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 چکیده:
های درونیِ دفتمان عرفانی اسییلامی همواره در بسییتر تقابلهای معنایی و تجربهزمینه و هدف: 

تعریف میشییود كه یکی از مهمترین نمودهای آن، نسییبت دوسییویه و دیالکتیکیِ خوف و   متقابل

رجا اسییت. رسییالج قشیییریه اثر ابوالقاسییم قشیییری، یکی از مهمترین متون عرفانی سییده پنجم  

سلوكی و تهذیب     صیل به تبیین این دو مقام پرداخته و آنها را در چارچوب تربیت  هجری، به تف

سی ك    سالک برر ضر با هدف تحلیل دیالکتیکی این دو دفتمان در    باطنیِ  ست. پژوهش حا رده ا

رسالج قشیریه، میکوشد تا ضمن بازخوانی دقیق متن، به كشف سازوكارهای متقابل میان خوف        

سی چگونگی          صلی تحقیق، برر سئله ا سلوک عرفانی دست یابد. م ساختار  و رجا و نقش آنها در 

حال مکمل در نظام معنایی نیروهایی متضیییاد و درعینعنوان تعامل دوسیییویه این دو مفهوم به

  .عرفان اسلامی است

صیفی با رویکرد دفتمان -روش پژوهش، تحلیلیروش پژوهش:  ست كه با   تو كاوی دیالکتیکی ا

  .های معنایی متن قشیریه پرداخته استتکیه بر منابع اصیل عرفانی، به تحلیل لایه

تنها دو مقام مجزا بلکه دو قطب  ها نشیییان میدهد كه خوف و رجا نه    یافته   های پژوهش: یافته  

سیر        ساط روانی، م شیریند كه با ایجاد تعادل میان انقباض و انب دیالکتیکی در منظومه معنوی ق

  .الله را هموار میسازندتلطیف نفس و تقرب الی

های قرآنی و سنت نبوی، این پژوهش نشان میدهد كه قشیری با تکیه بر آموزه نتایج پژوهش:

تقابل خوف و رجا را به دفتمانی تربیتی و پویا بدل كرده كه قابلیت بازخوانی در ساحت روانشناسی 

 .عرفانی معاصر را نیز دارد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Islamic mystical discourse has always been 
defined within a context of semantic oppositions and reciprocal inner 
experiences, among which the most significant manifestation is the mutual and 

dialectical relationship between fear (khawf) and hope (raja). *Al‑Risala al‑

Qushayriyya*, written by Abu al‑Qasim al‑Qushayri, one of the most important 
Sufi texts of the fifth century AH, elaborates extensively on these two spiritual 
states and examines them within the framework of the spiritual training and 
inner purification of the seeker (salik). The present study aims to analyze the 

dialectical discourse of these two concepts in *Al‑Risala al‑Qushayriyya*. 
Through a close rereading of the text, it seeks to uncover the reciprocal 
mechanisms between fear and hope and their role in the structure of mystical 
wayfaring. The main research question concerns how these two concepts 
interact as opposing yet complementary forces within the semantic system of 
Islamic mysticism. 
METHODOLOGY: The study employs a descriptive‑analytical method with a 
dialectical discourse analysis approach, relying on classical Sufi sources to 
analyze the semantic layers of the *Qushayriyya* text. 
FINDINGS: The findings indicate that fear and hope are not merely two 
separate spiritual stations; rather, they form two dialectical poles within 
Qushayri’s spiritual framework. By creating a balance between psychological 
contraction and expansion, they facilitate the refinement of the soul and the 
seeker’s closeness to God. 
CONCLUSION: The study demonstrates that Qushayri, drawing upon Qur’anic 
teachings and the Prophetic tradition, transforms the tension between fear and 
hope into a dynamic and educational discourse, one that can also be reread 
within the context of contemporary mystical psychology. 
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 مقدمه
های تفکر اسلامی، همواره به مفاهیمی بنیادین ترین شاخهترین و پیچیدهعنوان یکی از عمیقعرفان اسلامی به

ر تنها بیانگعنوان دو ركن اساسی سلوک عرفانی، نهتوجه ویژه داشته است. این دو مفهوم، به« رجا»و « خوف»چون 

ی شناختی دفتمان عرفانهستند، بلکه ساختار معنایی، اخلاقی و روان وضعیت درونی سالک در مسیر قرب به حقّ

ورتهای اخلاقی صرف، فراتر میبرد، نحوۀ مواجهه ( آنچه این مفاهیم را از ص476: 4341)نصر  .را نیز شکل میدهند

 .های عرفانی استمیان این دو قطب در دل تجربه« تالیف»متفکران صوفی با آنها و تلاش برای توازن یا 

اثر ابوالقاسم قشیری جایگاهی برجسته دارد. این اثر كه در قرن « رسالج قشیریه»در میان منابع بنیادین تصوف، 

منزله بازتابی از سلوک فردی و اجتماعی اهل طریقت است، بلکه تصویری روشن تنها بهشده، نهپنجم هجری تألیف 

رساله قشیریه كتابی تعلیمی ».از چگونگی ددردونی و تحول مفاهیم اصلی عرفان اسلامی در طول زمان ارائه میدهد

ایشان همراه است. بنابراین در  در شرح اصطلاحات عرفانی است كه با ذكر شرح حال زنددی مشایخ صوفیه و اقوال

)اسماعیلی  «زیر مجموعه شرح اصول و مبانی تصوف قرار درفته و از كتب تعلیمی مبادی تصوف محسوب میشود.

64:4153 ) 

لکه اندر طریقت فترت پیدا آمد لا ب»قشیری دلیل نگارش كتاب را آشکار شدن سستی و فترت در طریقت میداند: 

قت اند برنایان كه به سیرت و طریران كی این طریقت را دانستند برفتند و اندكیمندرس دشت به حقیقت و پی

 ( 44:4399 )قشیری« .ایشان اقتدا كنند

اند و تحلیل اختصای یافته« رجا»و « خوف»طور مستقیم به دو مقام در این اثر، بابهای یازدهم و دوازدهم به 

میان  4اقوال متعددی از صوفیان بزرگ، دفتمانی دیالکتیکیمحتوای این دو باب نشان میدهد كه قشیری با نقل 

 .خوف و رجا ترسیم كرده است

دیالکتیک یا دایالکتیک / جدلی در نقد صورت درایانه الگویی از تضاد بین دو دونه رفتار دو شخصیت نوعی یا دو 

است كه با این همه به نظام مختلف از مفاهیم است دیالکتیک همچون باطل نما و تنش كشش دو نیروی مخالف 

 (334:4373سوی یک نتیجه یا عاقبت پیش میروند. )كوربن

آلیستی او همه با نفوذترین فیلسوف اروپایی نیمه اول سده نوزدهم بود نظام ایده 4934تا  4775هگل آلمانی 

د روندی كه یابل میتر تکامواقعیت را روح تلقی میکرد روحی كه در روند دیالکتیکی از تقابل با خود و تجسد عالی

عنوان آداهی فردی، در مرحلج بالفعل رویدادهای تاریخ بشری مجسم میشود او آرمانهای روشنگری ایدۀ آداهی به

عنوان مرحله ضروری های آداهی ارزش سودمند بالقوه را بههای خنثی ایده ابژهعنوان ابژههای آداهی بهایدۀ ابژه

ر باید در سفر خویش به درک خود دذر كند تأیید كرد وی در این دزیده از اما ناكامل كه از طریق آن روح بش

زیباترین اثرش یعنی پدیدار شناسی روح ویژدیهای نقض آداهی روشنگری را مشخص ساخت این آداهی یک 

هایی برای مصرف نگاه میکند. جانبه و نام متوازن است و آزادی یک فرد تهی است كه دیگران را همچون ابژه

 (415:4477 6ل)هگ

ه شناسی است. برخلاف نظریه چامسکی كدفتمان متأثر از زبانشناسی، فلسفه نقد ادبی، تاریخ روانکاوی و جامعه

ها اولویت قائل بود بررسی دفتمان بر اهمیت توصیف توانش برای توصیف دانش انسان بر دستوری بودن جمله

دن آنها به موضوع دفتمان و بیان چیزی مناسب در زمانی مناسب ها و پیوند زارتباطی ما توانایی ما در تركیب جمله

                                                      
1 dialectical 
2 .G.Hegel 



 13-45 صص ،464 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 14

خواهد بیان دارد كه چگونه دانستن قراردادهای ناظر بر ارتباط ( دفتمان می651:4391تأكید دارد. )مکاریک، 

 ها به یکدیگر و پیوند آنها به بافت شرط بنیادین ایجاد یک ارتباط موفق است. جمله

 دیالکتیک در مطالعات معنویچارچوب نظری گفتمان و 

های دینی، به تحلیل و فهم فرایندهای پیچیده ذهنی، زبانی و مطالعات معنوی و عرفانی، بویژه در بستر سنت

اجتماعی می ردازند كه سالکان و عارفان را در مسیر رشد معنوی همراهی میکند. در این چارچوب، مفاهیم 

دیری و و به عنوان ابزارهای نظری كلیدی برای تبیین نحوه شکلنقش محوری دارند « دیالکتیک»و « دفتمان»

پویایی معنا در سلوک عرفانی شناخته میشوند. این بخش به بررسی مفصل این دو مفهوم و كاربردهای آنها در 

 .مطالعات معنوی می ردازد

 در مطالعات معنوی 0الف( مفهوم گفتمان

های ارتباطی دفته ای منظم از دفتارها، باورها، مفاهیم و شیوهمجموعهدر علوم انسانی به دفتمان  اصطلاح »

مایکل فوكو  (14:4396)فركلاف « یابندشود كه در چارچوبهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی مشخص معنا میمی

اسطه و ها ابزارهایی هستند كه قدرت را بهعنوان یکی از متفکران اصلی نظریه دفتمان، نشان داد كه دفتمانبه

 .تولید دانش و معنا به كار میگیرند

در مطالعات معنوی، دفتمان صرفاً یک مجموعه زبان یا دفتار نیست، بلکه یک ساختار معنایی است كه تجارب 

روحانی و معنوی افراد و جوامع را شکل میدهد. به عبارت دیگر، دفتمان معنوی چارچوبی است كه در آن مفاهیمی 

 .یابند و به واسطه آنها سالک معنوی مسیر خود را تعریف میکندمعنا می …غیب، وحی و چون خوف، رجا، تقرب،

اند كه سالک معنوی از طریق عنوان دو مقام دفتمانی مطرح شدهاز نظر قشیری در رسالج قشیریه، خوف و رجا به

ن رفتار، ه تنها زبان بلکه عیا نهآنها تجربیات و نگرشهای خود نسبت به حق را بیان و بازتولید میکند این دفتمان

 .حس و شناخت معنوی را در بر میگیرند

 ب( ویژگیهای گفتمان معنوی

مند است كه عناصر مختلف آن )ایمان، ترس، دفتمان معنوی دارای ساختار منسجم و نظامماهیت ساختاری: 

 های معناداری با هم قرار دارند.امید، عمل، معرفت( در نسبت

ها و مفاهیم خای، معنای خاصی از حقیقت و كائنات ارائه دفتمان معنوی با استفاده از نشانه»قدرت تولید معنا: 

  (54:4396)فركلاف « میدهد كه سالک را به سمت شناخت و تجربه نزدیکتر میکند.

های تاریخی، تأثیر زمینهدفتمان معنوی همواره در حال تغییر و تکامل است و تحت »پذیری و پویایی:تحول

 (461:4396)فركلاف « رهنگی و شخصی قرار دارد.ف

ای در كنندهدفتمان معنوی به سالک و جامعه عرفانی هویت معنوی میبخشد و نقش تعیینساز: كاركرد هویت

 .دارد« دیگری»و « خود»تعریف 

 ج( دیالکتیک: مفهوم و كاربرد در مطالعات معنوی

شد و در ف      شروع  ستان  سفه یونان با سید. به طور كلی دیالکتیک   دیالکتیک از فل سفه هگل و ماركس به تکامل ر ل

سمت وحدت یا            ضادها به  ست كه از طریق آن ت ضاد ا ضاد میان دو یا چند نیروی مت به معنای فرایند تعامل و ت

 .سطح بالاتری از فهم و تحقق پیش میروند

                                                      
1.Discourse 
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لک )مانند خوف و رجا، امید در مطالعات معنوی، دیالکتیک به معنای كشمکش میان نیروهای متضاد درونی سا   »

انجامد و موجب رشیید و تکامل معنوی و یأس، محبت و ترس( اسییت كه این كشییمکش به یک تعادل معنوی می

 (49:4477)هگل « شود.می

 د( دیالکتیک در متون عرفانی اسلامی

اد اما مکمل در عنوان دو نیروی متضهمانطور كه در رسالج قشیریه آمده، خوف و رجا بهدیالکتیک خوف و رجا: 

 مسیر سلوک عارفانه مطرح میشوند كه كشمکش و تعامل میان آنها زمینه ساز رشد معنوی است 

در عرفان اسلامی، این دو صفت خداوند نیز به صورت دیالکتیکی درک میشوند و دیالکتیک جلال و جمال: 

 .سالک باید بین خشیت از جلال و عشق به جمال تعادل برقرار كند

 ناسی تحلیل دیالکتیک گفتمان معنویشروش ه(

ویژه در عرفان اسلامی، معمولاً تركیبی از روشهای كیفی همچون تحلیل متون، بتحلیل دیالکتیکی دفتمان معنوی، 

 .تحلیل دفتمان انتقادی و روش پدیدارشناسی است

 ؛قشیریه رسالهاستخراج مفاهیم، تعابیر و اصطلاحات كلیدی از متون عرفانی مانند  تحلیل متون:

های معنوی و روابط آنها با ساختارهای بررسی چگونگی ساختار معنایی و قدرتمندی دفتمان تحلیل گفتمان:

 اجتماعی و تاریخی؛ 

 فهم تجربه درونی سالک معنوی و تأویل این تجربه در قالب دفتمان. پدیدارشناسی:

 اهمیت چارچوب نظری گفتمان و دیالکتیک برای مطالعات معنوی و(

رویکرد دفتمانی و دیالکتیکی، امکان فهم پیچیددیهای معنوی و عرفانی را فراتر از تحلیلهای سطحی و صرفاً 

دیری معنا، پویایی تعارضها و سازوكارهای این چارچوب امکان تبیین چگونگی شکل آورد؛روانشناختی فراهم می

 .بخشی در مسیر معنوی را میسر میکندتعادل

های فردی بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی رچوبها به پژوهشگران كمک میکند تا نه تنها جنبهاز طرف دیگر، این چا

و تاریخی معنویت را نیز در نظر دیرند و بدین ترتیب مطالعات معنوی را در چارچوبی جامع و چندبعدی قرار 

 .دهند

 هدف و ضرورت پژوهش

بر اساس رویکرد دیالکتیکی است. به بیان  قشیریه رسالههدف این پژوهش، تحلیل ساختار دفتمان خوف و رجا در 

به  متنیتر، هدف آن است كه نشان داده شود چگونه این دو مفهوم در تقابل، تعامل و در نهایت تألیف دروندقیق

شناختی در سیر سلوک عارف ایفا میکنند. این شناختی و هستیاند و چه نقش معرفتی، روانكار درفته شده

تمان را دیری این دفدر پی آن است كه تأثیر بافت تاریخی، الهیاتی و تصوف كلاسیک بر شکلپژوهش همچنین 

بررسی كرده و نشان دهد كه قشیری در مقام مؤلف، چگونه با استفاده از نقل اقوال و دزینش مفاهیم، به نوعی 

 .توازن میان خوف و رجا دست یافته است

 روش سؤال و پژوهش
 یلی ی تطبیقی درصدد است تا به پرسشهای ذیل پاسخ دهد:پژوهش حاضر به روش تحل

 دارد؟ چگونه شکل درفته است و چه ساختاری دیالکتیکی رساله قشیریه( دفتمان خوف و رجا در 4

 نهفته است؟  رساله قشیریه( كدامین مفاهیم ضمنی و تضادهای معنایی در دل 6

د یا در پی نوعی سنتز معنوی و معرفتی قرار دارند؟ پاسخ به ( آیا دو مقام خوف و رجا، در تقابل با یکدیگر هستن3
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 های درونی دفتار قشیری در نسبت بااین پرسشها، مستلزم نگاهی دیالکتیکی به محتوای رساله و واكاوی لایه

 .ساختار كلی عرفان اسلامی است

 پیشینه پژوهش
ه كلاسیک است كه در قرن پنجم هجری نوشت ترین منابع تصوفرساله قشیریه، اثر ابوالقاسم قشیری یکی از مهم

عنوان یکی از نخستین متون سیستماتیک تصوف، مباحث نظری و عملی سلوک عرفانی را شده است. این رساله به

 (56: 4344با روشی منظم و مستند ارائه میدهد. )كوربن 

م اند. ابوالقاسی بعدی نشان دادههارا در انتقال مفاهیم عرفانی به نسلرساله قشیریه مطالعات متعددی جایگاه 

جانبه از مراحل و مقامات عرفانی آوری و نقل اقوال صوفیان پیش از خود، تصویری همهقشیری در این اثر، با جمع

های خوف و رجا اختصای دارند، از های یازدهم و دوازدهم كه به مقام( باب77: 4395ترسیم كرده است. )لطفی 

 .اندصورت مستقل مورد تحلیل قرار درفتهای دارند كه كمتر بههای ویژهپیچیددی لحاظ مفهومی و دفتمانی،

های اخیر، از جمله تحلیلهای دفتمانی متون عرفانی، بر اهمیت بررسی ساختارهای معنایی و نحوه تعامل پژوهش

یک بین با ایجاد نوعی دیالکتاند كه قشیری تأكید دارند. این مطالعات نشان دادهرساله قشیریه مفاهیم بنیادین در 

خوف و رجا، به نوعی تعادل عرفانی دست یافته كه مسیر سلوک سالک را هم از هراس عذاب دور میکند و هم امید 

 .بیجا به فضل خداوند را مهار میکند

نیز نشان  تاریخ تصوف(، در كتاب 4356مطالعات تاریخی ی متنی، همانند تحقیق استاد سید علی اصغر حکمت )

های فقهی، اخلاقی و عرفانی پلی زده و به ویژه در مباحث خوف و رجا، میان آموزهبه رساله قشیریه اند كهداده

 (645:4356آید. )حکمت، همین دلیل منبع مهمی برای فهم تطور مفاهیم معنوی در اسلام به شمار می

های توان به نمونهست كه از آن جمله میدر رابطه با موضوع رساله قشیری مقالات چندی به رشته تحریر درآمده ا

تحلیل رویکردها و رهیافت های قشیری در كتاب رساله »(، در مقالج 4347ذیل اشاره كرد: فلاح برزكی و روحانی )

اند تا رسالج قشیریه را از حیث رویکردها و رهیافتهای كلی و كلان، بررسی كنند و به این تلاش نمونده «قشیریه

ند كه مصنف در تدوین و نگارش رساله و برای رسیدن به اهداف تعلیمی ی عرفانی خود، از روشها نتیجه دست یافت

و رهیافتهای اهل كلام، رهیافتهای اهل حدیث، رهیافتهای عرفانی و حتی از رهیافتهای فقهی نیز بهره برده است. 

 «شیریه بر اساس ملاحظات كركگوردر رسالج ق« ترس»تحلیل مفهوم »( در مقالج 4344زاده )هوشنگی و غلامحسین

اند علاوه بر نشان دادن عناصر ویژۀ اندیشج كركگور )مسئلج ترس(، با خوانشی تطبیقی، بین این مطلب تلاش كرده

زاده و آرای ابوالقاسم قشیری، در رسالج قشیریه، میتوان همسانیهای ساختاری را نشان دهند. ثواب و شعبان

لاح علاوه بر بررسی اصط« بر مبنای نظریه دادامر رساله قشیریهی توكلّ عرفانی در تبارشناس»(، در مقالج 4343)

ساله ردرای دادامر و با تکیه بر تلاش دارند تا براساس دیدداه معرفت شناختی و هرمنوتیک سنتّ« توكّل»عرفانی 
تحلیل میدانهای فقر، » الج(، در مق4151فرد و همکاران )این مفهوم را تبیین و بازشناسی كنند. فرزانه قشیریه

 ورساله قشیریه خوف و رجا در صد میدان خواجه عبداالله انصاری و مقایسه آن با التعرف لمذهب أهل التصوف، 

اند تا به روش تحلیلی ی تطبیقی، سه میدان فقر، خوف و رجا را در صد میدان خواجه كوشیده« كشف المحجوب

ه رسال، التعرف لمذهب أهل التصوفادامه این مفاهیم را در كتابهای عبداالله انصاری بررسی كنند و س س در 
اند. نتایج پژوهش نشان از آن دارد باتوجه به اشتراک این مفاهیم در آثار مقایسه كرده كشف المحجوب، و قشیریه

تی فاوهای اجتماعی و اهداف نگارش آثار، تفاسیر متبررسی شده، لیکن تحت تأثیر رویکردهای عرفانی، زمینه

 اند. یافته
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مطالعه متون عرفانی از منظر دیالکتیکی، رویکردی نسبتاً نوین است كه بر تحلیل تضادها و سنتزهای معنایی تأكید 

دارد. دیالکتیک، بر اساس سنت هگلی، فرایندی است كه در آن دو مفهوم متضاد در تعامل و كشمکش با یکدیگر، 

 (    465: 4447ابند. )هگل یبه سطحی جدید از فهم و تركیب دست می

اند این رویکرد را به متون معنوی تسری دهند تا پویاییهای در حوزه مطالعات عرفان، برخی پژوهشگران تلاش كرده

( برای مثال، مطالعات ویلیام 645: 6545 4شناختی درونی مفاهیم عرفانی را آشکار سازند. )ال.رومعنایی و روان

بر ساختار مفهومی و زبانی عرفان ایرانی، بیانگر ضرورت تحلیل دفتمانی این متون است كه بتواند  6چیتیک

 (99: 6555های معنایی چون تقابل خوف و رجا را بهتر توضیح دهد. )چیتیگ پیچیددی

عنا در تولید مبه اهمیت بررسی زبان و دفتمان به عنوان ابزارهای « تحلیل دفتمان»نورمن فركلاف در كتاب خود 

متون اجتماعی و مذهبی اشاره میکند و معتقد است كه تحلیل دیالکتیکی دفتمان میتواند به كشف روابط قدرت، 

 (47: 6553تضادها و سنتزهای معنایی در متن كمک كند. )فركلاف 

(، در 4369ی )در زمینج بررسی مفهوم دیالکتیک هم مقالاتی چند به رشته تحریر درآمده است. از آن جمله: خوی

یک مشخص كند كه معنای مقصود از دیالکتتلاش دارد علاوه بر بیان و بررسی مفهوم دیالکتیک « دیالکتیک»مقالج 

هنگام استعمال آن باید مشخص كرد كه كه از میان این همه معانی مختلف این مفهوم، كدام معنا و مفهوم مد 

تلاش دارند تا علاوه بر بیان معنا و مفهوم « یالکتیک و معناد»(، در مقالج 4397پور )نظر است. بانکی و دوهری

 های مختلف دیلکتیکی را بیان دارند. دیالکتیک، دیدداههای مطرح شده در این باب و روش

از این منظر، پژوهش حاضر بر آن است كه با استفاده از روشهای تحلیل دفتمان و دیالکتیک، نسبت خوف و رجا 

پذیر عنوان یک دفتمان پویا، متناقض و تركیبز سطح صرف مفهومی فراتر برده و آن را به را ارساله قشیریه در 

 .بررسی كند

با مرور منابع فوق، مشخص میشود كه شناخت مفاهیم خوف و رجا در عرفان اسلامی نیازمند توجه به تعامل و 

ی ده میشود. همچنین، جایگاه تاریخبه خوبی مشاهرساله قشیریه تقابل میان آنهاست كه در متون كلاسیک مانند 

عنوان یک مرجع مهم در تاریخ تصوف، اهمیت تحلیل دقیق و دیالکتیکی آن را دوچندان و نظری این رساله به

میکند. از سوی دیگر، رویکردهای معاصر دفتمانی و دیالکتیکی، ابزارهای تحلیلی مناسبی برای واكاوی این مفاهیم 

 .های پیشین كمتر به صورت تلفیقی به آن پرداخته شده استدر پژوهش اند كهدر متن فراهم آورده

صورت مستقل و عمدتاً در چارچوبهای اخلاقی یا تفسیری  در پژوهشهای پیشین، عموماً مفاهیم خوف و رجا به

د حال، فقدان رویکردی دیالکتیکی كه بتوان( با این44: 4341؛ رضوی 55: 4345اند. )ر.ک. عسگری تحلیل شده

نسبت درونی، پویایی معنایی، و تقابلهای سازنده میان این دو مفهوم را بررسی كند، محسوس است. افزون بر آن، 

با آنکه از منابع اصلی عرفان اسلامی است، در حوزۀ تحلیل دفتمانی، بویژه با رویکرد دیالکتیکی، « رساله قشیریه»

تنها دامی در جهت خوانش نوین متون كردن این خلأ، نه كمتر مورد توجه قرار درفته است. این مقاله با پر 

 .پذیری مفاهیم در سنت عرفانی اسلامی میگشایدكلاسیک عرفانی برمیدارد، بلکه افقی نو برای فهم تركیب

له رسااز « رجا»و « خوف»ابتدا متن بابهای « نقد دیالکتیکی دفتمان»در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد 
وان متن پایه انتخاب و با رویکرد تحلیل محتوای كیفی رمزدذاری میشود. س س تقابلهای معنایی، عنبهقشیریه 

 .دی میشوندبنهای متضاد، روندهای تبیینی و اقوال صوفیه استخراج و در قالب یک ماتریس دیالکتیکی طبقهدزاره

                                                      
1 L. Rowe 
2 Chittick 
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هستند  هومی كه نشانگر روابط دیالکتیکیهای زبانی و مفدر مرحله بعد، با استفاده از روش تفسیر دفتمانی، مؤلفه

)نظیر تقابل خوف/رجا، ترس از عدل/امید به فضل، اضطراب/آرامش، هراس از هجر/شوق به وصال( تحلیل میشوند. 

هدف از این روش، آشکارسازی نیروهای معنایی متقابل درون متن و چگونگی میل آنها به تركیب یا سنتز نهایی 

 .است

نظیر احیاء دیری از منابع كلاسیک )ها در نسبت با ساختار كلان عرفان اسلامی و با بهرههدر مرحله سوم، داد
های معاصر در زمینه عرفان و زبان دین )ر.ک. نصر، ( و تحلیلالاشاراتلطائف، و المحجوبف ، كشالدینعلوم

 چیتیک، كوربن( تفسیر میشوند.

 مبانی نظری

 یریهتعریف و تحلیل مقام خوف در رساله قش

، خوف به عنوان یکی از مقامات مهم و كلیدی سالک در مسیر سلوک عرفانی بررسی شده رساله قشیریهدر متن 

، ابوالقاسم قشیری این مقام را فراتر از ترس نفسانی یا اضطراب روانی «باب خوف»است. در باب یازدهم با عنوان 

اقعی از جلال و عظمت معرفی میکند كه منشأ آن شناخت و« ترسی آداهانه و معرفتی»میداند و آن را به صورت 

 تعالی است. حقّ

خوفِ »قشیری ترس در مقام خوف را نه به عنوان امری منفی بلکه به مثابج محركی مثبت در سالک بیان میکند: 

اهل سلوک ترسی است كه از علم و معرفت به عجز و ضعف خود در مقابل جلال الهی زاده میشود و سالک را به 

ند كه خوف برخاسته ک( این تعریف تأكید می465: 4371)قشیری « بت نفس وا میدارد.ریاضت، دوری از دناه و مراق

 .از بصیرت معنوی است و هیجانی صرف نیست و باعث پاكسازی دل و تصفیه نفس میشود

، خوف نوعی خشیت دائمی است كه سالک را به حالت تواضع و انکسار در برابر ذات مقدس رساله قشیریهاز منظر 

ارد. این خشیت موجب میشود سالک حتی از كوچکترین دناهان بترسد و به رعایت تقوا و حفظ طهارت الهی وامید

خوف، سدّی است در برابر هوسها و »نفس ب ردازد. همچنین، خوف سالک را از غرور و خودبینی دور نگه میدارد: 

 ( 467: )همان« تعالی میکشاند.های نفس كه سالک را به جلب رحمت و رضایت حقّوسوسه

و خوف باطل قائل میشود. خوف باطل ترسی ناشی از اضطرابهای  قشیری در این باب تمایز مهمی میان خوف حقّ

خبری دارد و موجب فرار یا سركوب شدن دنیوی، ترس از عذاب و تهدیدهای بیرونی است كه ریشه در جهل و بی

 موجب شجاعت، استقامت و رشد معنوی میشود. انسان میشود. اما خوف حقیقی، ترسی معرفتی و عرفانی است كه

همچنین، قشیری ترس را به مثابج دامی ضروری در مسیر وصول به حقیقت میداند كه باید همراه با دیگر مقامات 

همچون رضا، توكل و رجا باشد. او میگوید خوف بدون رجا باعث ناامیدی میشود و در نتیجه سالک را زمینگیر 

 .در تعاملی دیالکتیکی با رجا قرار دارد كه در ادامه به تفصیل بیان میشودمیکند. بنابراین خوف 

 رساله قشیریهالف( تعریف و تحلیل مقام رجا در 

بررسی شده است. قشیری در این  رساله قشیریهرجا، به عنوان مفهومی مکمل و ضدتنی خوف، در باب دوازدهم 

ه سالک را در برابر سختیها و نواقص خود امیدوار نگه میدارد میداند ك« امید به رحمت و بخشش الهی»باب، رجا را 

 ( 431ی415: 4371)قشیری « و باعث پایداری و استمرار سلوک میشود.

سالک را از یأس و ناامیدی برحذر میدارد و او را به »رجا به معنای انتظار مثبت و متکی بر علم و یقین است كه 

ه پای( قشیری تأكید میکند كه رجا نباید بی435: 4371)قشیری « تلاش و كوشش در راه تقرب الهی ترغیب میکند
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لطف و حکمت خداوند باشد تا از دام خوشبینی كاذب یا  لوحانه باشد، بلکه باید مبتنی بر شناخت واقعی ازیا ساده

  .توهم نجات، رها شود

رجا »هستند كه باید در سالک به توازن برسند:  در این باب، قشیری نشان میدهد كه رجا و خوف دو نیروی مکمل

اید میان این به مثابه چراغ امید و خوف به مثابه مهار ترس، هر دو برای حفظ حركت سالک ضروریند و سالک ب

 (439: 4371)قشیری « بصیرتی.ای تعادل برقرار كند تا نه به نومیدی غرق شود و نه به غرور و بیدو به دونه

ا نجات میدهد و به او قدرت میبخشد كه در برابر مشکلات هبینی شدید و یأس ناشی از ضعفرجا سالک را از خودكم

به سمت كمال میشود و هردونه تسلیم در برابر ناكامیها و  استقامت كند. این امید مثبت باعث حركت مستمر

 .ضعفها را سد میکند

 گفتمان خوف و رجا: مفهوم و اهمیت ب(

ها و ساختارهای زبانی است كه در ای معانی، نشانههدر چارچوب نظری پژوهش حاضر، دفتمان به معنای نظام

ن منظر، ردازند. از ای واقعیتهای فرهنگی، اجتماعی یا معنوی میقالب متون و دفتارها، پدیدار میشوند و به بازتولید 

ه رساله قشیریدفتمان خوف و رجا به مجموعه الگوها و ساختارهای معنایی دفته میشود كه این دو مفهوم در متن 
 .یابند و از طریق آنها سالک نحوه مواجهه خود با خداوند را سامان میدهدمی

د به سطح لغوی نیست، بلکه تحلیل آن به بررسی روابط قدرت، تأثیرات متقابل و دفتمان در اینجا صرفاً محدو

دیری و بازتولید معانی خوف و رجا را بررسی میکند. این دو ساختارهای تفسیری در متن پرداخته و نحوه شکل

اید سالک ب مقام در قالب دفتمانی، نماد دو قطب متضاد و در عین حال مکمل در مسیر سلوک عرفانی هستند كه

 .سازی كندای متعادل درونیآنها را به دونه

مطالعه دفتمان خوف و رجا به پژوهش امکان میدهد تا نحوۀ تعامل این دو مفهوم را در سطح زبان و معنا تحلیل 

 .كند و نشان دهد چگونه سالک از طریق این دفتمان معنایی، فضایی برای حركت معنوی و خودآداهی ایجاد میکند

 رساله قشیریهیالکتیک خوف و رجا در ج( د
رین منابع عرفانی اسلامی است كه در آن دو مقام خوف اثر ارزشمند ابوالقاسم قشیری یکی از مهم رساله قشیریه

( این دو مقام، در نگاه 463ی415: 4371و رجا به عنوان دو نیروی مركزی سلوک معنوی مطرح میشود. )قشیری 

مکمل و در تعامل دیالکتیکی  نخست متضاد و ناهمخوان به نظر میرسند، اما قشیری آنها را به عنوان دو عنصر

معرفی میکند كه تعادل میان آنها برای طی كردن مسیر سلوک ضروری است. این بخش از پژوهش، به تحلیل 

 .مفصل و مستند این دیالکتیک می ردازد

 رساله قشیریهتعریف و ماهیت خوف و رجا در  د(

 كه سالک را ترسی است ناشی از عظمت حقّخوف، »قشیری در باب یازدهم رساله، خوف را چنین تعریف میکند: 

این خوف نه ترسی معمولی و ترس از مجازات ظاهری، بلکه « از معصیت بازمیدارد و به خشیت و انکسار وا میدارد.

ترسی روحانی است كه از شعور به جلال و جبروت الهی ناشی  و موجب مراقبت و تهذیب نفس میشود. )قشیری 

4371 :465) 

رجا امید به رحمت و فضل الهی است كه سالک را »باب دوازدهم، رجا چنین شرح داده شده است:  در مقابل، در

وری اساس بلکه ناین امید نه خوشبینی بی« هد.ددر مسیر معنوی امیدوار نگه میدارد و از ناامیدی و یأس نجات می

 (434: 4371)قشیری  میدرخشد و باعث استمرار سیر و تلاش میشود. است كه از یقین به رحمت حقّ

 تضاد ظاهری و مکمل بودن حقیقی خوف و رجا ه(
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این دو مقام، در ظاهر متضاد هستند؛ زیرا خوف نوعی ترس است و رجا نوعی امید، و ترس و امید در سطح روانی 

وهایی نیرانسان، احساساتی متضاد محسوب میشوند. اما قشیری فراتر از این نگاه ظاهری میرود و هر دو را به عنوان 

 لازم و مکمل در یک فرایند معنوی معرفی میکند كه سالک را در مسیر سلوک حفظ و هدایت میکنند.

این تعامل دیالکتیکی به معنای نفی متقابل و در عین حال تأیید ضمنی یکدیگر است: خوف بدون رجا ممکن است 

گاری و غرور شود. بنابراین، سالک باید انسالک را در ورطه یأس بیفکند و رجا بدون خوف ممکن است موجب سهل

 .میان این دو تعادل برقرار كند تا از انحرافهای معنوی حفظ شود

 ساختار دیالکتیکی خوف و رجا و(

: 4477تز و سنتز مطرح شده است؛ )هگل ای شامل تز، آنتیمرحلهدر فلسفه هگل، دیالکتیک به عنوان فرایندی سه

 به كار درفت: رساله قشیریهیل خوف و رجا در ( این مدل را میتوان در تحل45

سییالک در این مرحله ترس و خشیییت از جلال و جبروت الهی را تجربه میکند كه او را به انکسییار و   تز )خوف(:

شیری    شاند؛ )ق شیری آورده   (465: 4371پرهیزكاری میک ست كه:  در این باب ق ابو حفص دوید: خوف، تازیانج »ا

و ابوالقاسم حکیم دوید: خوف بر دو رتبت بود رهَْبَت  « »خدای است، تأدیب كند آن را كه از درداه او رمیده باشد.  

و خَشییْیَت. صییاحبِ رهبت چون بترسیید بگریزد؛ چون بگریزد پسِ هوای خود رود چون رهبانان كه متابع هوای   

 (664:4344)محبتی « علم ایشان را باز كشد به حق شرع قیام نماید؛ آن خشیت باشد.خویش باشند. چون لگام 

در مقابل خوف، سالک به رحمت و فضل الهی امیدوار است و این امید باعث میشود كه از ناامیدی  تز )رجا(:آنتی

كه اندر مستقبل رجاء دل در بستن بود به دوستی ( »434: 4371نجات یابد و به حركت ادامه دهد؛ )قشیری 

اند: رجاء ایمنی بوَد و دفته« »حاصل خواهد بود همچنانکه خوف به مستقبل تعلق دارد و عیش دلها به امید بود.

 «اند رجاء رؤیت جلال بوَد به عین جمال.و دفته« »به جود كریم.

 (669:4344)محبتی « دای.اند نظر بوَد به بسیاری رحمت خو دفته« »اند شادی دل بوَد به وعدهای نیکو.و دفته»

سالک به تعادلی میرسد كه در آن خوف و رجا هر دو در كنار هم هستند، نه اینکه یکدیگر را حذف كنند،      سنتز: 

سلیم به حقّ          ضایت و ت سازند كه همان ر سلوک را می سطحی بالاتر از  شده و  شی    بلکه با هم تركیب  ست. )ق ری ا

دوید: خوف و رجاء دو بال مرغند. چون راست باشند مرغ، راست پرد   ابوعلی رودباری راست )كه(  ( » 434: 4371

)محبتی  « و نیکو و چون یکی به نقصییان آید؛ دیگر ناقص شییود و چون هر دو بشییوند؛ مرغ اندر حد هلاک افتد. 

664:4344) 

تمر مس این سنتز یک وضعیت متعالی است كه سالک را در برابر انحرافهای معنوی ایمن میسازد و تعادل پویا و

 .میان خوف و رجا را تثبیت میکند

 پیامدهای عملی دیالکتیک خوف و رجا در سلوک عرفانی ز(

دلیل ترس مفرط و عدم امید، ممکن اسییت ادر خوف بدون رجا باشیید، سییالک به جلوگیری از یأس و ناامیدی:

ابوعثمان مغربی دوید: هر كه همه بر مركب رجاء نشیند،  معطل ماند  » مانند:  .دچار یأس شود و راه را ترک كند 

ند.                  كه بنشیییی ید  با بار بر آن  بار بر این و یک ید شیییود ولیکن یک ند؛ نوم كب خوف نشیییی كه بر مر   «و هر 

سخنها بر      یحیی( »664:4344)محبتی، ست و خوشترین  شیرینترین عطاها اندر دل من، رجاء تو ا بن معاذ دوید: 

 (635:4344)محبتی .« ستترین زمانها بر من دیدار توبان من، ثنای تو است و دوستز
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رجا بدون خوف میتواند باعث شود كه سالک به خود مغرور شود و از مراقبت  انگاری:جلوگیری از غرور و سهل

« عونات باز دارند.   و هم واسیییطی دوید كه خوف و رجاء دو مهارند نفس را تا او را از ر      » مانند:    .نفس غفلت ورزد 

 (661:4344)محبتی 

آموز و در عین حال پرامید میسازد، كه بهترین تركیب خوف و رجا، سالک را تواضع ایجاد تواضع و استمرار:

جنید دوید: هر كه ترسد از چیزی جز خدای و به چیزی امید دارد جز »مانند:  .شرایط برای رشد معنوی است

و بیم را بر وی مسلط كنند و اندر هفتاد حجاب پوشیده دردد كه كمترین آن خدای همه درها بر وی بسته شود 

 (661:4344)محبتی « حجابها شک بود.

 رساله قشیریهح( دیالکتیک خوف و رجا به عنوان گفتمان معنوی در 

رفانی ععنوان دفتمانی معنوی دیده میشوند كه ساختار فهم  به رساله قشیریهخوف و رجا، فراتر از سطح فردی در 

« میدهد. تأثیر قراراین دفتمان، نه تنها هیجانات درونی بلکه زبان، رفتار و شناخت سالک را تحت»را شکل میدهند. 

( قشیری با طرح این دو مقام، چارچوبی برای دفتمان عرفانی فراهم میکند كه سالک در آن 15:4396)فركلاف 

جا تعادل برقرار كند و این تعادل در قالب رفتار، تفکر و ایمان ضمن مواجهه با جلال خدا، باید همواره بین خوف و ر

 یابد.عملی تجلی می

 رساله قشیریهتحلیل گفتمانی دیالکتیک خوف و رجا در 

را به عنوان دو مقام اساسی « رجا»و « خوف»، به عنوان یکی از متون بنیادین عرفان اسلامی، مقام رساله قشیریه

میکند. در این رساله، خوف و رجا نه به عنوان دو حالت متضاد صرف، بلکه به و مکمل در سلوک سالک معرفی 

 دهنده تجربه معنوی سالک است .عنوان دو دفتمان معنوی در تعامل و دیالکتیکی قرار دارند كه شکل

در این بخش، تحلیل دفتمانی دیالکتیک خوف و رجا از منظر قشیری بررسی میشود. این تحلیل نشان میدهد كه 

چگونه این دو دفتمان، ضمن داشتن ویژدیهای متضاد ظاهری، در سطحی عمیقتر به هم پیوسته و جریانساز 

 .سلوک معنوی هستند

 ها و پیامدهاالف( گفتمان خوف در رساله قشیریه: ساختار، مؤلفه

. جلال الهی استقشیری خوف را از مقامات ابتدایی و بنیادین سالک میداند كه متکی بر ترس از خشم خداوند و 

( 364: 4371)قشیری « خوف عبارت است از وحشت دل از عذاب الهی و فرار از مقام غضب خداوند.»او مینویسد: 

های اصلی خود دهنده یک دفتمان معنوی است كه ترس، اضطراب و خشیت را به عنوان مولفهاین تعریف نشان

 .دارد

سالک را در وضعیت ناپایداری قرار میدهد؛ وضعیتی كه در در تحلیل دفتمانی، خوف یک نظام معنایی است كه 

( این دفتمان، سالک را به مراقبت دائم و 366: 4371)قشیری « مبهوت و هراسناک است. دل از خشم حقّ»آن 

 .پایبندی سختگیرانه به احکام دینی و اخلاقی وادار میکند تا از عذاب الهی در امان بماند

و  پرهیز از معاصی»منطق، بلکه ترسی آداهانه میداند كه موجب رفاً ترس كور و بیهمچنین قشیری خوف را نه ص

های منفی ( بنابراین، دفتمان خوف علاوه بر مؤلفه363میشود. )همان: « حركت به سوی تقرب»و « ترک دناهان

 .تساز رشد معنوی سالک اسمانند اضطراب و وحشت، دارای كاركرد اصلاحی و سازنده است كه زمینه

 ها و پیامدهاب( گفتمان رجا در رساله قشیریه: ساختار، مؤلفه

رجا، امید »در مقابل، رجا به معنای امید و انتظار رحمت و بخشش خداوند معرفی شده است. قشیری مینویسد: 

ی )قشیر« به فضل و رحمت الهی است كه دل را به سوی نیکیها میکشاند و موجب صبر و شکیبایی میشود.
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337:4371) 

هایی مانند امید، صبر، و رحمت تکیه دارد كه سالک را به پایبندی مثبت، دفتمان رجا برخلاف خوف، بر مؤلفه

انتظار بهبودی و نگاه خوشبینانه تشویق میکند. این دفتمان، فضای معنوی سالک را از تاریکی ترس به روشنایی 

 .امید تبدیل میکند

تلاش مداوم برای اصلاح نفس و تقرب »معنایی است كه سالک را به سمت از منظر تحلیل دفتمانی، رجا یک نظام 

( امید به رحمت الهی در این 337:4371)قشیری « ای مثبت و نه صرفاً اجتنابی.سوق میدهد، اما با انگیزه« به خدا

 .دفتمان، نیرویی محرک است كه مانع از سقوط سالک به یأس و ناامیدی میشود

 ا: تعارض و تعاملدیالکتیک خوف و رج ج(

، دیالکتیکی بودن رابطه خوف و رجا است. این دو دفتمان، با وجود تضاد ظاهری، رساله قشیریهنکته اساسی در 

 .در یک فرایند دیالکتیکی با یکدیگر تعامل دارند و در نهایت موجب تعادل معنوی سالک میشوند

 «د و ادر رجا نباشد، خوف دل را میسوزاند.ادر خوف نباشد، رجا بیجا میشو»قشیری در این باب میگوید: 

كننده میان این دو دفتمان است. از منظر دیالکتیکی، خوف و رجا دو این جمله نمایانگر رابطه مکمل و متعادل

 .قطب متضادند كه در تضاد و كشمکش، حركت سالک را به سمت رشد و كمال هدایت میکنند

و ترس از قهر الهی است، در حالی كه رجا نمایانگر امید به رحمت خوف نماینده وضعیت اضطراب  تضاد و تعارض:

 و بخشش است. این تضاد، به ظاهر ناسازدار، در حقیقت منبع كشمکش درونی و تغییر در سالک است .

ای تعاملی عمل میکنند كه هر كدام نقش این دو دفتمان به جای حذف یکدیگر، به دونه افزایی:تعامل و هم

شود سالک از خطاها پرهیز كند و امید كننده دیگری را دارند. ترس از خشم خدا باعث میو تعدیلكننده تصحیح

 .به رحمت الهی انگیزه حركت و صبر او شود

را در خود جمع میکند « خوف از دناه و رجا به رحمت»در نهایت، سالک به تعادلی میرسد كه  تعادل دیالکتیکی:

 ود شمی« رضایت كامل به حق تسلیم و»ساز و این تعادل زمینه

 د( اقوال عرفا دربارۀ خوف و رجا

هاست: خوف است وخشیت وهیبت.  خوف از از استاد ابوعلی دقّاق )رَحمَِهُ اللَّهُ( شنیدم كه خوف را مرتبه»خوف: 

اید از آنها مترسید، از من ادر ایمان آورده« وخََافُونِ إِنْ كنُتُْمْ مُؤْمنِِینَ.»شرط ایمان بود و حکم او قال الله تعالى: 

نه هر آی«. إِنَّمَا یَخْشىَ اللَّهَ مِنْ عبَِادِهِ العْلَُمَاءُ»( و خشیت از طریق علم بود؛  قَالَ اللَّهُ تعََالىَ: 475بترسید، )آل عمران/

» هُ تعََالىَ: قاَلَ اللَّ  ( وهیبت از شرط معرفت بود69)فاطر/« ترسند.از میان بنددان خدا تنها دانشمندان از او مى

 ( 35. )آل عمران/میترساندخداوند شما را از خودش « ویَُحَذِّركُمُُ اللَّهُ نَفْسَهُ

 « ابو حفص دوید: خوف، تازیانج خدای است، تأدیب  كندآن را كه از درداه او رمیده باشد.»

 چون بترسد بگریزد؛ چون بگریزدو ابوالقاسم حکیم دوید: خوف بر دو رتبت بود رهَْبَت و خَشْیَت.  صاحبِ  رهبت »

پسِ هوای خود رود چون رهبانان كه متابع هوای خویش باشند. چون لگام علم ایشان را باز كشد به حق شرع قیام 

اد است« ابو حفص دوید: خوف چراغ دل بوَد آنچه در او بوَد بدو بتوان دید از خیر و شر.«. »نماید؛ آن خشیت باشد

ابو »كه بهانه نسازی خویشتن را به عسی وسوفَ باشد كه  چنین بود، باشد كه چنان بوَد. ابوعلی دوید: خوف آن بود

ابن جلّا دوید: خائف آن « »عمرو دمشقی دوید: خائف آن بوَد كه از نفس خویش بیش از آن ترسد كه از شیطان.

ه ن است كه از آنچه بترسد كاند. خائف نه آن است كه بگرید و چشم بسترد، خائف آبود كه بیمها او را ایمن دفته

فضیل را دفتند: چون است كه ما خائفی را نبینیم؟ دفت: ادر ترسان بودی؛ این « »بدان عذاب كنند؛ دست بدارد.
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ترسگاران بر شما پوشیده نبودی. خائف را نبیند مگر خائف. خداوندِ مصیبت آن خواهد كه خداوندِ مصیبت را 

د میان بنده و خدای تعالی. و اندر این لفظِ واسطی اشکالی هست و معنیش واسطی دوید: خوف حجابی بوَ« »ببیند.

  «آن است كه خائف، وقت ثانی چشم میدارد و ابنای وقت انتظار مستقبل نکنند و حسنات ابرار، سیّآت مقربّان باشد.

ز ی دوید: خوف اابوسلیمان داران« »جنید را پرسیدند از خوف، دفت: چشم داشتن عقوبت است با مجاری انفاس.»

ابوعثمان دوید: صدق خوف، پرهیزیدن است از دناهان، ظاهر « »هیچ دل مفارقت نکند مگر كه آن دل ویران شود.

 «ذوالنّون دوید: مردمان تا ترسگار باشند؛ بر راه باشند. چون ترس از دلهای ایشان بشد؛ راه دم كردند.«. »و باطن

 )محبتی« . زینت عبادت، خوف است و علامت خوف، كوتاهی امید است.حاتم اصمّ دوید: هر چیزی را زینتی است»

663:4344) 

ه خبَُیق دوید رجاء برسابن« »شاه كرمانی دوید؛ نشان رجاء نیکویی طاعت بود.» اند:و اندر رجاء سخن دفته»رجا: 

دونه بود: مردی نیکویی كند و امید دارد كه فرا پذیرند و مردی بوَد كه زشتی كند، توبه كند و امید دارد كه وی 

مرا بیامرزد. و هركه خویشتن  را بیامرزند. سدیگر رجاء كاذب بوَد؛ اندر دناه می افتد و میگوید امید دارم كه خدای

اند: هو دفت» « اند: رجاء ایمنی بود به جود كریم.و دفته« »را به بدكرداری داند؛ باید كه خوف او غلبه دارد بر رجاء.

اری اند: نظر بوَد به بسیو دفته» «اند شادی دل بوَد به وعدهای نیکو.و دفته« »رجاء، رؤیت جلال بوَد به عین جمال.

ابو علی رودباری راست دوید: خوف و رجاء دو بال مرغند. چون راست باشند مرغ، است پرد و « »ای.رحمت خد

م احمد بن عاص« »نیکو و چون یکی به نقصان آید؛ دیگر ناقص شود و چون هر دو بشوند؛ مرغ اندر حد هلاک افتد.

ویی بدو رسد؛ الهام شکر دهد وی را الانطاكی را پرسیدند از رجاء كه نشان او چیست اندر بنده؟  دفت: چون نیک

ابوعبدالله خفیف دوید: رجاء شاد شدن « »به امید تمامی نعمت از خدای بر وی اندر دنیا و تمام عفو اندر آخرت.

 « است به وجود فضل او.

ب ه بر مركابوعثمان مغربی میگوید: هر كه هم« »اند: راحتِ دل بوَد به دیدن كرم حق )سبُحْانَهُ وَ تعَالى(.و دفته»

رجاء نشیند، معطّل ماند و هر كه بر مركب خوف نشیند؛ نومید شود ولیکن یکبار بر این و یکبار بر آن باید كه 

 (664:4344)محبتی « بنشیند.

 ه( گفتمان قدرت و تجربه زیسته در دیالکتیک خوف و رجا

 ه میدان كنش قدرت میان سالک و حقّبر اساس تحلیل دفتمانی، این دیالکتیک، فراتر از دو مفهوم مجرد، به مثاب

)خداوند( عمل میکند. سالک با پذیرش خوف و رجا، در یک فرایند پیچیده كنشگری معنوی قرار میگیرد كه در 

   آن قدرت الهی و اختیار انسانی با هم تعامل میکنند.

بازدارنددی از خطاها خوف به عنوان ابزاری برای كنترل نفس و  كننده:خوف به عنوان گفتمان قدرت كنترل

 .عمل میکند، كه ماهیت قدرت انضباطی دارد و سالک را در حصار قوانین الهی نگه میدارد

در مقابل، رجا قدرتی است كه انگیزه و انرژی میبخشد، سالک را به  رجا به عنوان گفتمان قدرت امیدبخش:

 .پایداری و مقاومت در برابر سختیها تشویق میکند

در واقع دو روی سکه قدرت معنوی در عرفان اسلامی هستند كه سالک را به سوی رشد و تکامل این دو دفتمان، 

 هدایت میکنند.

 و( دیالکتیک تحول و تکامل معنوی

انگارانه، نشان میدهد كه این دو مقام، برخلاف برداشتهای سادهرساله قشیریه نقد دیالکتیکی دفتمان خوف و رجا در 

 .هم در تعارض و تعامل جدی قرار دارند كه موجب پویایی و تحولات درونی میشود در فرایند معنوی سالک با



 13-45 صص ،464 پیاپی شماره ،44 دوره ،4155  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 54

این دیالکتیک، ساختاری پویا دارد كه در آن سالک از مرحله ترس كورانه )خوف تنها( به مرحله تعادل میان ترس 

 و امید )خوف و رجا( و درنهایت به مرحله ایمان و تسلیم كامل میرسد .

ند، بلکه کدفتمانی دیالکتیک خوف و رجا نه تنها به فهم عمیقتر این دو مقام معنوی كمک میبنابراین، تحلیل 

نشان میدهد كه چگونه دفتمانهای معنوی متضاد میتوانند در یک فرایند دیالکتیکی، پدیدآورنده معنا و راهنمای 

 .سلوک باشند

 

 گیرینتیجه

به عنوان دو محور اساسی سلوک عرفانی به  رساله قشیریهدر این پژوهش، نقد دیالکتیکی دفتمان خوف و رجا در 

نه به عنوان دو رساله قشیریه طور دقیق و عمیق مورد بررسی قرار درفت. تحلیل نشان داد كه خوف و رجا در 

د اند كه سالک را در مسیر رشمطرح شده حالت منفصل بلکه به مثابه دو دفتمان مکمل و در تعامل دیالکتیکی

نند. این فهم عمیق از رابطه دیالکتیکی خوف و رجا، كلید درک ساختار معنوی و تجربه کمعنوی همراهی می

 .سلوكی سالک محسوب میشود

این پژوهش نشان داد كه خوف و رجا، به رغم ظاهری متضاد، در واقع در یک فرایند تعاملی، سالک را به سوی 

ل معنوی هدایت میکنند؛ ترس از خشم الهی او را از لغزش بازمیدارد و امید به رحمت الهی او را به پایداری و تعاد

حركت رو به جلو تشویق میکند. این تركیب بهینه است كه سالک را از دو آسیب اصلی؛ یعنی یأس ناشی از ترس 

دلیل، این دو دفتمان در یک فرایند دیالکتیکی،  پایه مصون میدارد. به همینانگاری ناشی از امید بیكور و سهل

 .وندشدیری یک نظام معنوی متعادل و پویا میموجب شکل

از سوی دیگر، تحلیل دفتمانی خوف و رجا نشان داد كه این دو، صرفاً احساسات یا حالات درونی نیستند، بلکه 

یف بازتعر عیت وجودی خود را نسبت به حقّا معنا و موقهساختارهای زبانی و معنایی هستند كه سالک از طریق آن

میکند. سالک دردیر یک فرایند معناپردازی پویاست كه در آن خوف و رجا به عنوان دفتمانهایی با زبان و كنشهای 

خای، تجربه زیسته معنوی او را شکل میدهند. این نکته تأكیدی است بر اهمیت فهم دفتمانی در مطالعات عرفان 

 .ی كه فراتر از تحلیل صرف احساسات درونی استهای معنوو تجربه

آفرین و تکاملی. سالک در مراحل همچنین، دیالکتیک خوف و رجا فراتر از یک تضاد ساده، فرایندی است تحول

دذار تقوا و ترک دناه است، اما بدون رجا این ترس ممکن است به یأس اولیه بیشتر با خوف مواجه است كه پایه

ظهور رجا، امید به رحمت الهی و صبر بر دشواریها، مسیر سلوک هموارتر میشود تا نهایتاً سالک به منجر شود. با 

مان و متعادل در وجودش حضور دارند و موجب رضایت و تسلیم كامل به زتعادلی برسد كه در آن خوف و رجا هم

 .ستمیشوند. این مرحله نشانگر بلوغ معنوی سالک و كمال سلوكی او حقّ

ای هحلیل همچنین كاربردهای عملی مهمی برای سالکان و مربیان معنوی دارد. شناخت دقیق و آداهانه دفتماناین ت

خوف و رجا و نحوه تعامل آنها میتواند راهنمای مؤثری برای مدیریت حالات معنوی و حفظ تعادل درونی در مسیر 

فهم دیالکتیکی میتواند از سقوط در یأس یا غرور  سلوک باشد. بویژه، در مواجهه با چالشها و ناملایمات معنوی، این

 .جلودیری كند و سالک را در حركت به سوی كمال معنوی یاری دهد

را در مطالعات عرفانی به روشنی نشان داد. در  رساله قشیریهاز سوی دیگر، این پژوهش جایگاه ویژه و كلیدی 

نشان داد كه این دو دفتمان، با وجود تضادهای  رساله قشیریهنهایت، نقد دیالکتیکی دفتمان خوف و رجا در 

ظاهری، در یک فرایند تعاملی و پویا، بنیانگذار رشد، تعادل و تکامل سالک هستند. این فهم نه تنها به درک بهتر 
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مفاهیم عرفانی كمک میکند بلکه چارچوب نظری مهمی برای تحلیل تجربیات معنوی ارائه میدهد كه در مطالعات 

پژوهی كاربرد فراوان دارد. به این ترتیب، مسیر كمال معنوی، دذر میان دو قطب شناسی معنوی و دینعرفان، روان

 .خوف و رجا است كه در تعامل دیالکتیکی با یکدیگر به تعادل و كمال معنوی سالک منجر میشود

 

 مشاركت نویسندگان
ر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ د

ی اند و طراح اصلاستخراج شده است. سركار خانم دكتر سهیلا موسوی سیرجانی راهنمایی رساله را بر عهده داشته

اند. سركار خانم دكتر ماندانا منگلی بعنوان مشاور و  دانشجو سركار خانم مریم این مقاله و نویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل هشگران این مقاله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشتهپور پژوكاظم

 تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد.

 

 تشکر و قدر دانی

نویسنددان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر دروه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند.اعضای هیأت تحریریه نشریه وزین سبکتهران جنوب و 

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

هی و رضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آدا

كلیه قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر 

 شده را بر عهده میگیرند.
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بر مبنای نظریه دادامر.  رسییاله قشیییریه(. تبارشییناسییی توكلّ عرفانی در 4343زاده، مریم. )ثواب، فاطمه، شییعبان

 . 95ی459(، صص. 44، )مطالعات عرفانی

 . آكسفورد: وان ورلد. وتاهعرفان: معرفی ك(. 6555چیتیک، ویلیام سی، )

 ، تهران: دانشگاه تهران. تاریخ تصوف(. 4356حکمت، سید علی اصغر، )

 (. 5، )دانش(. دیالکتیک. 4369خویی، عباس. )

سید مهدی. )    ضوی،  سلامی (.»4341ر صص  (6)(، ش: 5، س: )مطالعات عرفانی «خوف و رجا در عرفان ا  ،44–

36. 

 .  44ی36، صص.(6)(، ش: 5، س: )مطالعات عرفانی «رجا در عرفان اسلامیخوف و ( . »4341رضوی، سید مهدی، )

(، 6، )پژوهشنامه عرفان الدین رازی.(. تحلیل تطبیقی خوف و رجا در اندیشه غزالی و نجم4345عسگری، محمد، )

 . 75–55، صص (1)

 صد میدان ر، خوف و رجا در های فق(. تحلیل میدان4151فرد، سعید، عبادی، رسول، اصغری دوار، نردس. )   فرزانه

سه آن با    صاری و مقای شیریه  ، التعرف لمذهب أهل التصوف خواجه عبداالله ان ساله ق   .كشف المحجوب و  ر

سطوره    شریه ادبیات عرفانی و ا سلامی واحد تهران جنوب     ن شگاه آزاد ا صص.  71(، )64. )شناختی دان  ،)

 .45ی441

زاده، تهران: ترجمه محمدقلی خیاطتحلیل دفتمان: متن و زبان در تحقیقات اجتماعی. (. 4396فركلاف، نورمن، )

 نشر نی. 

،  رسییاله قشیییریه(. تحلیل رویکردها و رهیافت های قشیییری در كتاب 4347فلاح برزكی، بتول، روحانی، رضییا. )

 .444ی435(، صص4، )حکمت معاصر

. با تصحیح و استدراكات بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات ترجمه رساله قشیریه( . 4371قشیری،ابوالقاسم، )

 علمی و فرهنگی. 

. با تصحیح و مقدمه بدیع الزمان فروزانفر، چاپ دوم، تهران: ترجمه رساله قشیریه( . 4399قشیری،ابوالقاسم، )

 انتشارات زوار. 

 هدی محبتی؛، تهران: انتشارات هرمس. ، مقدمه و تصحیح: مترجمه رساله قشیریه( . 4344قشیری،ابوالقاسم، )

 . ترجمه مهدی محقق، تهران: طرح نو. تاریخ تصوف(. 4373كوربن، هنری، )

 تهران: نشر نیتحلیل مفاهیم عرفانی در متون كلاسیک فارسی، ( . 4395لطفی،علی، )

 .مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: نشر مركز ، ترجمه های ادبی معاصرفرهنگ نظریه (4391) مکاریک، ریما،
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 ، تهران: نشر نی. فلسفه اخلاق ( . 4393ملکیان، سید محمود، )

 ، تهران: انتشارات سمت. رویکردهای نوین در نقد دفتمان( . 4347موسوی، جواد، )

 انتشارات علمی و فرهنگی.ترجمه احمد آرام، تهران:  علم و تمدن در اسلام، (. 4341نصر، سیدحسین، )

بر اسییاس  رسییالج قشیییریهدر « ترس»(. تحلیل مفهوم 4344زاده، غلامحسییین. )هوشیینگی، مجید، غلامحسییین

 .415ی446(، صص. 6، )حکمت معاصرملاحظات كركگور. 
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